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شیرازه عطف

ادبیات

در اهمیت ویرایش
کتاب «ویرایش از زبان ویراستاران: آنچه نویسندگان  �

باید درباره کار ویراستاران بدانند»، شامل ۳۸ مقاله به 
قلم ۳۸ ویراستار باتجربه در دو بخش نظری و عملی 
درباره کار ویرایش اســت. بخــش نظری از ۹ مقاله و 
بخش عملی از ۲۹ مقاله تشکیل شده است. از جمله 
موضوع های مقالات می توان به مواردی مانند ســیر 
تحول ویرایــش در آمریکا، کتاب هــا چگونه انتخاب 
می شــوند، عوامل مؤثر در تصمیم گیری ویراستار، سه 
شیوه در ویرایش آثار محققان برای سه نوع مخاطب، 
نقش دســتیار ویراســتار، ویرایش کتاب های مرجع، 
ویراســتار فنی و نویســنده، ویرایش بــرای بازار کتاب 
مسیحیان و کارکردن با ویراســتار قراردادی یا پزشک 

کتاب اشاره کرد.
مجموعه ۳۸ مقاله این کتاب، به  قلم ویراستاران 
باتجربه آمریکایی اســت که هرکدام از این ویراستاران 
در این کتاب، نگاه تخصصی خودشــان به ویرایش را 
مطرح کرده اند. گردآورنده این کتاب جرالد گراس، یکی 
از ویراستاران صاحب نام آمریکاست که از نوجواني و 
با میل خودش وارد حرفه ویراســتاري شد. این کتاب 
تا به امروز در ســه ویراست در سال های ۱۹۶۲، ۱۹۸۵ 
و ۱۹۹۳ منتشــر شده اســت. در ویراست سوم که به 
 فارسی ترجمه شــده، تنها پنج مقاله از ویراست های 
قبلی وجود دارد و ســایر مقالات، مقاله های جدیدی 
هستند که برای این ویراست نوشته شده اند. در این اثر 
مراحل مختلف آماده سازی و نشر کتاب، از شکل گرفتن 
فکرش تا ویرایش ســاختاری، محتوایی، زبانی، فنی، 
چاپ، توزیع و بازاریابی کتاب مطرح می شــود. رابطه 
ویراســتار بــا جامعه و رابطه ویراســتار بــا مؤلف از 
مهم ترین مسائلی است که نویسندگان مقالات به آن 

توجه کرده اند.
 در این کتاب با مجموعه مقالاتی مواجه هســتیم 
که به صورت داســتانی نوشــته شــده اند. سرشــت 
نویسندگی تنهایی را می طلبد تا نویسنده بتواند کارش 
را انجام دهد، اما ویراســتاری برخلاف نویسندگی یک 
کار گروهی اســت و ویراســتار باید ارتباط نزدیکی با 
نویسنده، ناشر و ســایر افراد داشته باشد، بنابراین این 
کتاب هم به صورت گروهی نوشــته شــده است. این 
کتاب گنجینه ای از تجربه هاست و به همین دلیل کتاب 
بسیار پراهمیتی است. این کتاب می تواند به عنوان یک 
اثر ادبی در جامعه استفاده شود و همچنین می تواند 
الگویی برای مقاله نوشتن باشد. ما در جغرافیای نشر 
خود به چنین کتاب هایی نیاز داریم تا متوجه شویم که 

چه تفاوتي میان ما و سایر کشورها وجود دارد.
ایــن کتاب ســبک ویرایــش آمریکایی اســت که 
آثار برجســته بســیاری براساس آن منتشــر شده اند، 
اما باید توجه داشــته باشــیم که این دلیل محکمی 
برای استفاده همگانی نیســت و خیلی از سبک های 
ویراستاری در آمریکا هم از شــیوه  مورد اشاره در این 

کتاب تبعیت نمی کنند.
با مطالعه این کتاب درمی یابیم که در کشورهایی 
مثل آمریکا، ویراســتار دغدغه بازار هــم دارد، چراکه 
می داند فرهنگ و اقتصاد در تقاطعی به  هم می رسند، 

بنابراین ویراستار باید همراه با ناشر حرکت کند.
«ویرایش از زبان ویراستاران: آنچه نویسندگان باید 
درباره کار ویراســتاران بدانند» را نشــر کتاب مهناز با 
ترجمه رزا افتخــاری، مژده دقیقی، مژگان عبداللهی، 
محی الدین غفرانی، احمد کســایی پور و پیش گفتاری 
از عبدالحســین آذرنگ منتشــر کرده است. این کتاب 
همچنین در بیســت ونهمین دوره  کتاب سال، شایسته 
تقدیر شــناخته شــده و همچنین برنــده کتاب فصل 
شده اســت. «ویرایش از زبان ویراستاران» را مي توان 
به نوعي دایره المعارف ویرایش دانست که با تفصیل 
به پیچیدگي ها و مســائل مختلف مربوط به ویرایش 
پرداخته است. بخش اول این کتاب شامل مقاله هایي 
نظري اســت که در آنها بیشــتر به نقش ویراســتار و 
تغییرات آن در گذر زمان پرداخته  شده است. ویلیامز، 
نویسنده مقاله «ویراستار کیست؟»، سه مؤلفه اصلي 
این نقش را شناســایی و انتخاب کتاب، ویرایش کتاب 
و دفاع از حقوق نویســنده و مؤسســه نشــر در برابر 
یکدیگر می داند و جزئیات این مؤلفه ها را فهرست وار 
برمی شــمارد. در مقالات بعدي بــه موضوعاتي مثل 
شــباهت ها و تفاوت هاي ویرایش در اکنون و گذشته 
پرداخته شده است. بخش دوم کتاب که بخش عمده 
آن هم هست، به گردش ویرایش و جزئیات هر مرحله 
از آن اختصاص دارد. تعــدادي از مقالات این بخش 
کــه از مقالات مهم کتاب به شــمار مي روند، ابعادي 
از ویرایش محتوایي، زباني و فني را بررســي مي کنند. 
نکتــه دیگري که از این کتاب مي تــوان آموخت انبوه 
نکاتي اســت که به ویراســتاران مي آمــوزد که با آثار 
مختلف چه کننــد و چه رویه اي را بــا پدیدآورندگان 
در پیش بگیرند. «ویرایش از زبان ویراســتاران» ما را با 
تجربه هاي ویراستاراني آشنا مي کند که سعي کرده اند 
براساس هنجارها و معیارهایي جهاني کار کنند؛ براي 
مثال در این کتاب به ویراســتاران خلاق آموزش داده 
مي شود که چگونه مهارت ها و تجربه ها را در خدمت 
اثر به کار بگیرند و در اعتلاي متن بکوشــند، با همان 
لحن نویســنده ویرایش کنند، با اندیشه او بیندیشند و 
سعي کنند به دیدگاه هاي او دست یابند و از منظر این 

دیدگاه ها به اثر نگاه کنند.

در شب تاریخ
شرق: در میان شاعران و نویسندگان عصر کلاسیك  �

آلمان، فریدریش هلدَرلین چهره اي درخشان است که 
در ســال ۱۷۷۰ در شــهر کوچك لائوفن، نزدیك شهر 
اشــتوتگارت به دنیا آمد. هلدرلین در دوراني پرآشوب 
زندگی می کرد و اندیشه و هنرش هم در بستر آشوب ها 
و تلاطم های تاریخی عصرش شــکل گرفته اســت. 
غالب اشــعار هلدرلین و نیز تنها رمانش، «هیپریون» 
یا «گوشه نشــین یونان»، تحت تأثیــر آرمان های عصر 
روشــنگری و انقلاب فرانسه نوشته شده اند. در دوران 
هلدرلین جنگ های ناپلئونی، اســتعمار انگلیســی و 
برده فروشی ســویه های منفی رشد ســرمایه داری را 
نمایــان می کرد و هلدرلین نیز مانند بســیاری دیگر از 
هم عصرانش از منتقدان این وضعیت بود. به اعتقاد 
هلدرلین جامعیت و وحدت انسانی را تنها در مدنیت 
یونان عتیق می توان یافت. برای هلدرلین یونان باستان 
جایی اســت که انسان و طبیعت به وحدت می رسند 
و ازاین رو اســت که در آثار او یونان باســتان حضوری 
پررنــگ دارد. محمود حدادي که در ســال هاي اخیر 
آثار متعددي غالبــا از ادبیات کلاســیك آلماني زبان 
به فارســي برگردانده، به تازگي دفتر تازه اي از اشعار 
او را به چاپ رسانده اســت. حدادي پیش  از این سه 
کتاب از هلدرلین و درباره او به فارســي برگردانده بود 
که یکي از آنها تنها رمان این شــاعر، «هیپریون» است 
که در ترجمه فارسي اش با عنوان «گوشه نشین یونان» 
منتشر شده اســت. «هیپریون» رمانی آشکارا فلسفی 
اســت که درعین حال آن را شاعرانه ترین رمان آلمانی 
نیز نامیده اند. این رمان همانند «رنج های ورتر جوان» 
گوته مجموعه ای از نامه ها است. نامه هایی از جوانی 
یونانی با نام هیپریون خطاب به دوســت آلمانی اش، 
بلارمیــن، که البتــه همگي بی پاســخ اند. «هیپریون» 
سرشــار از آرمان ها و ایده هایی در ستایش یونان عهد 
عتیق است و همچنین در ستایش از طبیعت و آزادی 
و فردیت برآمده از انقلاب فرانسه. هلدرلین در نوشتن 
این رمان از گوته تأثیر گرفته و البته سرمشــق اولیه او 
نامه های فلسفی شیلر، «در باب تربیت زیبایی شناسی 
انسان»، بوده است. این کتاب در سال ۱۳۹۱ به فارسي 
منتشر شد. پس از آن در سال ۱۳۹۳ گزیده اي از اشعار 
هلدرلیــن با عنوان «آنچه مي ماند» با ترجمه حدادي 
به چاپ رسید. در این مجموعه سي شعر از هلدرلین 
ترجمه شده و همراه با هر شعر تفسیري هم پیوست 
شده است. تفسیرهایي که توسط نویسندگان مختلفي 
نوشته شده اند. یك سال پس از انتشار «آنچه مي ماند»، 
حدادي شرح زندگي هلدرلین به قلم اشتفان سوایگ 
را بــا عنــوان «پیکار با دیو» منتشــر کرد. «ســکونت 
شــاعرانه» تازه ترین ترجمه حدادي از هلدرلین است؛ 
کتابي شامل بیست وچهار شعر که به سیاق مجموعه 
قبلي بر هر یك از این اشــعار شرحي هم آمده است. 
جز این، دو مقاله از هانس گئورگ گادامر و آگوســت 
بوك در تفســیر ســیاق ســرایندگي هلدرلیــن نیز در 
ابتداي کتاب آورده شــده اســت. در میان شعرهایي 
که در این مجموعه انتخاب و ترجمه شــده اند، یکي 
از مشهورترین شعرهاي دوران جنون هلدرلین یعني 

قطعه «در آبي دلپذیر» نیز دیده مي شود. همچنین در 
این کتاب تحریر سوم هلدرلین از تنها نمایش نامه اش، 

«مرگ امپدوکلس» نیز ضمیمه شده است.
مقالــه اي کــه از گادامر در ابتــداي این مجموعه 
ترجمــه شــده، «هلدرلین و تازگــي کلام او» نام دارد 
و گادامر در این مقاله به شــیوه خــاص هلدرلین در 
سرایش شعر و جایگاه او در میان شاعران آلماني زبان 
پرداخته اســت. در بخشــي از این مقالــه گادامر این 
پرســش را مطرح مي کند که «چه چیــز هلدرلین را 
همه جا شاعر قرن مي سازد؟» و در پاسخ به این پرسش 
مي نویسد: «اگر من این پرسش را مطرح مي کنم، شاید 
مجاز باشــم بگویم در شــعر هلدرلیــن رازي از کلام 
نهفته اســت، چیزي که مي توانیم آن را رنج جستن از 
پي لحن و شیوه بیان بنامیم. هیچ یك از شاعران بزرگ 
ما چنین پیوسته، حتي با چنین لکنتي، از پي شیوه نوي 
بیان نجسته و هرباره ناامیدانه این جست وجو را از سر 
نگرفته اند. هیچ یك از همه دیگر شاعران ما به اندازه 
او – و تــا این اندازه- در غلبه ناتواني و امکان ناپذیريِ 
بیانِ مقصودي نبود که در ذهنش مي چرخید. شــاید 
همین نکته است که در کلام این شاعر بر جان ما، نیز بر 
روح دوران پس از جنگ جهاني اول، دوراني که مقدر 
بود با شکســت جمهوري وایمار و پیدایش نازیســم، 
براي آلمان پایاني تا این انــدازه به نفرین بیابد، چنین 
عمیق اثر مي گذارد. زیرا در آن دوران، دیگر رشته هاي 
هنري هم بیش از این نمي توانســتند از سیاق تکراري 
گذشــتگان پیروي کنند. بلکه در یك جســت وجوي 
فشرده و اوج گیر پیوسته قالب هایي نو مي پرداختند و 
در شوق یافتن بیاني شخصي و شیوه هایي نو، پیوسته 
بــه راه آزمون مي رفتند. یك دلیل این نوجویي شــاید 
این باشــد که ما دیري پیش از آن که دستگاه سیاسيِ 
نازي ها اســتقبال از هلدرلین را امري ابزاري کند و به 
شعرش مفهومي مشــکوك بدهد، همگي هلدرلین 
مي خواندیــم، درباره اش اندیشــه مي  کردیــم و او را 
نمادي مي دانستیم که بسي فراتر از شاعرانِ دورانِ دورِ 
کلاســیك با ما نزدیك  کرده است». ترجمه این گزیده 
شعر به مناسبت دویست وپنجاهمین زادسال هلدرلین 

در سال ۲۰۲۰ انجام گرفته است.

سال هفدهم    شماره 3634 دوشنبه   7 بهمن 1398

«ژکوندي که تو باشــي/ یکي بــه نعل ابرو/ یکي 
به میخ چشــم هاي تو بودن/ آویــزان روزها/ تکلیف 
نوشته نیست/ روشن از حروف مي تابد در متون/ تنها 

در کلمات است/ که تکلیف لبخند تاریك مي شود.
شعر «ژکوندي که تو باشي»
شــعر  مجموعــه  در  محمدحســني  ســعید 
«بي زباني»۱ به واســطه چندصدایــي و تکثرگرایي 
شعر را به ســمت لایه هاي تأویلي برده است. این 
مجموعه شــامل سه دفتر با عنوان هاي «حباب آه 
ماهي هاست»، «قلب پیاپي است» و «دل گرگ ام» 
اســت که توســط انتشــارات نگاه در ۱۲۰ صفحه 

منتشر شده است.
شــاعر با ســطرهاي انتقادي- اجتماعي براي 
گشــودن افقي تازه در تلاش است. با رویکردهاي 
متفاوت بــه افق هاي فرمیك نزدیك تر مي شــود. 
آن چنان که با نشــر مجموعه هاي قابل اعتنا نظیر 
«هي شــب مي پرد تــوي حرف هایــم»، «ما اتفاق 
افتادیــم» و «فارســي حدود من اســت» در حال 

فراروي مداوم از ساختار شعر مدرن است.
مجموعه شعرها در وضعیت ساختاري و فرمي 
جذابیت معنایي را به ذهن مخاطب متبادر مي کند. 
مؤلفه هایــی نظیــر جزئی نگــری، عینیت گرایــي، 
روایت گري، طنز گروتســک، هنجارشکني معنایي، 
هنجارشــکني فرمي، بینامتنیــت در تعارض هاي 
تقابلــي بازنمود بارز دارند. ایــن گزینه ها مخاطب 
خــاص را به راز و رمزهاي زبــان رهنمون مي کند. 
گرچه ذهن بیشتر درگیر رمزگشایي است، اما زباني 
ســاختاري امضاي شــاعر را به دنبال دارد که به 

برخي شاخص ها اشاره مي شود:
در  بیشتر  «بي هم زباني»  جزئي نگري: شعرهاي 
جزئیات اتفاق مي افتند، در این مســیر استعاره در 
جهــت بافتارهاي معنایي فــرم مي گیرد، و جهان 
استعاره ها در ارتباط با طبیعت و هستي و پدیده ها 

معنادار و نظام مند مي شوند.۲
عینیت گرایي از طریــق تصاویر  عینیت نگــري: 
روایــي بــه ســمت شــگردهاي زباني مــي رود. 
شــعرها ایماژي متناقض و پر از اضطراب دارند، و 
عینیت منــدي در محور روایت گــري بازنمود دارد: 
«مي دانم/ در یك شــب مســت/ خیال تو/ پوست 

دلم را/ خواهد کند!» (شعر شب مست).
روایتگري: بیشتر شعرها تابع ساختار روایي اند. 
ارتباط افقي سطرها نســبت به هم بر روایت گري 
تأکید بیشتري دارند. تعادل میان تکنیك و ساختار 
زباني از یکســو، و فهم و ادراك مخاطب از جهت 

دیگر به چندروایي مرتبط است.
هنجارشکني معنایي: اجراهاي حسي- مفهومي 
در جهــت معناگریــزي یــا چندمعنایــي خود را 
نشــان مي دهــد. در این جهت از لحــاظ تکنیکي 
محتوا بر فرم غالب اســت. تشخیص، نحوشکني، 
مضمون آفرینــي چندلایــه و پیچیــده، بافتارهاي 
لایه لایه نوعي سرگشــتگي در تقارن هاي معنادار 
محسوب مي شــود. زبان ساختاري به نوعي است 
که مضمون هــاي مختلطــي را دربــر مي گیرد و 
انســجام محــور عمودي بــه علــت موضوعیت  

شعرها است.
هنجارشــکني فرم: این نــوع ســاختار وامدار 
تغییرات فرمیك اســت. به طور معمول شعرها با 
آشنازدایي زباني نمود پیدا مي کنند و به لحاظ فرم 
و تکنیك سبب ســاختار چندوجهي مي شوند. این 
فرم گرایي با نحوشکني همراه است. ساختارشکني 
با فرمیك تجریدي همراه اســت. به طوري که در 
برخي شعرها فیزیك نامنتظم و نامتقارن در زمینه 

انتزاعي قرار گرفته اند.
طنز و گروتســك: برخي شعرها در مرز شوخي 
و جــدي، واقعیت هاي مضحك و توهمي بازنمود 
دارند. به طور معمول ســاختار زبان طنز گروتسك 
مبتني بر تشکیك، تردید و گسست است. به طوري 
که بافتارهاي هذیاني و سوررئال یك کمپوزیسیون 

نامتقارن و نامتجانس به وجود مي آورد:
- «صبح کبود اســت/ اتاق از لیوان چاي زنده 
مي شــود/ باران بر ویولن یاحقي مي تابد/ کودکي 
توي لباس هاي گشادم دست و پا مي زند!» ( شعر 

کبودي).
- «صبح به خیر آقاي عفــن! حضرت کاپیتال/ 
چه روز مه آلودي ســت زیارت تان در تیتر درشــت! 
در کارناوال» (شعر اول ماه مه آلود، در کوچه هاي 

فارسي).
ادبي، احضار  بینامتنیت: موضوع هاي خــاص 
تبار تاریخي و اســطوره اي،  پرســوناژهاي مختلف 
و مســائل روز از ظرافت هاي مفهوم گرایي اســت. 
در نگاه پدیدارشناســانه به هویــت و حقیقت، گاه 
گذشــته به ســمت آینده حرکت مي کند و زبان در 
بستر تاریخي و اجتماعي به تصویر کشیده مي شود:
- «اردنــگ شــاه صفــوي از گمبــرون بر کفل 
کشــتي هاي پرتقالي بود/ که بنــدر به نامش زدم: 

بندرعباس» (شعر دریاي دوم/ تاریخ جغرافي).
در مجموعه «بي زباني» از تئوري هایي که تأکید 
بر «زبانیت» دارند، فضاي پیچیده اي به وجود آمده 
است. همنشــین کردن واژگان ناهمگون در جهت 

جسارت هاي کلامي است.
زبان در شــعر یك کاراکتر ذهني است. بعضي 
ابژه ها پتانســیل قدرتمندي بازي مي کنند، آن چنان 
کــه در فضاي غیرســاخت مند زبان ســاختاري را 

هدف گرفته  اند.

از بنیان هاي زیباشــناختي  فضاي شــطح  گونه 
شمرده مي شود. تصویرســازي و ایماژ، شگردهاي 
زبانــي، درك متناقضي از رابطــه  معنا و فرم ارائه 

مي دهند:
«تــو را در کجــاي جانــم جــا داده ام؟/ جا به 
حدقه مي دهم شوري  اشــك، مي سوزاندم/ جا به 
دهلیز مي دهم تپــش از مویرگ مي تکاندم/ جا به 
جواني ام مي دهم/ که پشــت کودکي ات جا ماند/ 
تا قرار روزي که بیابي اش/ حتي اگر آن روز/ جایي 
در ایــن جهان براي جانم/ نمانده باشــد» (شــعر 

کودکي۲).
روایت شعر «کودکي۲» چندبعدي است، از نظر 
فضاپردازي به موقعیــت مکاني و زماني و روابط 
انساني اشاره دارد. از موضوع هاي مشخصي نظیر 
مرگ، طبیعت، انسان، عشق و نوستالژیا، اعتراض و 

عصیان برخوردار است.
مشــابهت هاي اجرایي۳ در حوزه معنا و فرم، با 
ذهن و زبان مخاطب سازگاري دارد. تصاویر روایي 
مبني بر آشــنایي زدایي هاي معنایي و لفظي است. 
گرایش به ضدروایت، اســتعاره هاي چندوجهي و 
رویکردي بدبینانه جزو ســاختار اصلي و تنه شعر 
به شــمار مي رود. در این فراز ضمایر «ما، من، او» 
در ارتباط با اشاره هاي مختلط اجتماعي و انتقادي 
است. «تو» دلخواه مي تواند هر کجاي جسم جان 
قرار بگیرد. ارتباط کلامي بین تصویر نخســت (جا 
به حدقه دادن)، تصویر دوم (جا به دهلیز دادن)، 
 تصویر سوم (جا به جواني دادن) و تصویر چهارم 
(جا بــه جهان دادن) مشــابهت هاي مفهومي به  
وجود آورده اســت. تولد و زندگي اشــاره به چهار 
مرحله کودکي، نوجواني، جواني، پیرســالي دارد. 
همچنان که اندام هاي حیاتي انســان نظیر (جان، 
حدقــه، دهلیز، مویــرگ) نوعي تقــارن بین دنیاي 

بیرون (طبیعت) و دنیاي درون (انسان) است.
تکرار و آلیتراســیون حروف ســبب هارموني و 
موســیقي شــده اســت. واج آرایي در حروف (ج، 
الف، م) اشاره هاي مختلفي را دربر مي گیرد. حرف 
جیم ۱۱ دفعه، حــرف الف ۳۱ دفعه، و حرف میم 
۱۷ بار تکرار شــده اســت. ترکیب بــه وجود آمده 
«جام» است، که اشاره ضمني به جام جهان نماي 
جمشــید و آغاز جهان دارد. و با توجه به نام شعر 
به معصومیتي از دست رفته اشاره دارد. به لحاظ 
ساختار و فرم دروني، و ساختار و فرم بیروني اشاره 

به یکدستي و یکرنگي آفرینش هم دارد.
بازي هاي زباني در واژه «جا» هفت دفعه محور 
حرکت ســطرها قرار گرفته اســت. «جا» در اینجا 
یك کاراکتر اســت که به انواع مختلف تکرار شده 
اســت. در برخي واژه ها نظیر (جــا و کجا)، (جا و 

جان)، (جا و جوان) و (جا و جهان) 
مشــابهت هاي ســاختاري و معنایي 
ایجاد کرده اســت: «تو را درك جاي 
جانم جــا داده ام.../ جا به جواني ام 
مي دهم.../ جایي در این جهان براي 

جانم/ نمانده باشد».
توجه به مضامین «انســان گرایي، 
جان  طبیعت گرایي»  وطن خواهــي، 
پي ریزي مي کنــد. چرایي  را  جهــان 
جان در وجود جهان متبلور مي شود. 
جا و جان نشــانه حیات و رستگاري، 
جا و جوان نشــانه جاودانگي، و جا و 

جهان تداعي جهان وطني است که البته با ذهنیت 
انتقادي و اعتراضي همراه است.

در این وضعیت شــعر حادثه اي اســت که در 
کلام رخ مي دهــد، به لحاظ فــرم و تکنیك روایي 
شــیوه هاي معناگرایي بدیع و تازه اســت. عدول و 
هنجارگریزي نقیصه و جزئي نگري، باعث ســاختار 

چندوجهي شده است.
ذهنیــت محمدحســني در حوزه معنــا و فرم 
به مرور دچار تحول شده اســت. از منظر معنایي 
حضور پررنگ انســان در به تصویر کشــیدن درد و 
رنج ها اســت. از منظر فرمیك تقابل هاي دوگانه، 
 شــگردهاي زباني و تعلیق هاي ناگهاني به سمت 

پارادوکسیکال هاي متناقض مي رود:

«در کوچه هاي فارسي/ گمان این گونه مي گوید/ 
این جرئت اســت/ که از دست مي تابد بر کلمات/ 
صبح با شرم عمومي اش/ از خیابان متواري است/ 
بر ایــوان الوان دکه هــا حروف روزنامــه از دالان 
حســرت مي گذرنــد/ و مه آلود تکثیر مي شــود!» 

(شعر اول ماه مه آلود، در کوچه هاي فارسي).
 ذهن و زبان شــاعر در خدمت آشــنایي زدایي 
معنایــي و لفظــي اســت. نگاهش بــه جهان و 
هســتي برگرفتــه از ذهنیــت انتقادي اســت. در 
تلاش مضاعف اســت با ارجاعات بیروني (ابژه ها) 
ســوژه ها را دروني کند. با ترکیب ســازي هاي بدیع 
و تشــخیص، ســاختار زبان را به مرز تأویل نزدیك 
مي کنــد: «صبح با شــرم عمومــي اش/ از خیابان 

متواري است».
شــاعر نگاه تکویني به شــعر دارد. با حضوري 
آگاهانــه ســعي دارد پرش هاي ذهنــي را حذف 
کند. به واسطه شــگردهاي ساختاري از سوبژکتیو 
(ذهــن) فاصلــه مي گیرد تا بــه آبژکتیــو (عین) 
بپــردازد و جزئی نگــری را جایگزیــن کلي نگــري 
کند. با تلفیق ســطرهاي همگــون و غیرهمگون 
زبان را به ســمت نظم پریشاني مي برد. در جهت 
رویکردهــاي انتقــادي، و پراکندگــي کلمــات و 
و  (پلورالیسم)  تکثرگرایي  محتوا (ساختارشکني)، 
بي نظمي (آشــنایي زدایي و هنجارگریزي) بر تأویل 
متن مي افزاید. شعر تعارضي- تناقضي «بچه هاي 
جنوب» در مالکیت زبان روایي اســت که براساس 

مونولوگ گویي بنیان نهاده شده است.
ایــن شــعر چندروایــي اشــاره هاي مختلــط 
اجتماعــي، سیاســي و انتقــادي دارد. و از نظــر 
ساختاري وجه هندسه دروني آن قابل تأویل است. 
مراعــات نظري از جنوب، جنگ، شــرجي، عبادان، 
محمره... اســت. «از جنوب زمان زیادي گذشــته 
اســت» که در تعارض دیروز (از تجزیه جاماندن) 

و امروز (از تجزیه گذشتن) است.
شعر با ترکیب کنایه اي «جنگمان کردند» شروع 
مي شــود. اســتفاده از ضمیر «ما»، در محورهاي 
هم نشیني «منِ» انساني و «منِ» اجتماعي بازنمود 
انتقادي دارد. (ما بودیم/ بچه هاي جنوب/ اطفال 

نفت)
افعــال از عینیتي توصیفــي برخوردارند، و در 
جهت آشــنایي زدایي هاي زباني بــه کار رفته اند: 

«جنگمان کردند فرصت تحمیل هم نداشتیم».
از نظر زیبایي شناســي شــعر روایتي چندبعدي 
دارد. اشــاره بــه شهید شــدن بچه هــاي جنوب 
(بچه هاي جنوب خیلي وقت اســت برگشــته اند 
نام هایشــان!/ جــا خــوش کــرده بــر تابلوهاي 
شهرداري) و تشخص دادن به کوچه ها وجه دیگر 
ســاختاري است: (ســرگیجه میادین 
و کمرکش کوچه هــا و کوي ها) این 
تشــخص هاي زباني جهت دار، براي 
پرهیز از روایت خطي، ســطرها را به 

سمت لایه هاي تأویلی مي برد.
دغدغه هــاي  روایتگــر  شــاعر 
اجتماعــي- فردي اســت. نگاهش به 
جنــوب برگرفته از یك ذهنیت انتقادي 
اســت. به گوشــه اي از تفکرات نســل 
جنگ و جبهه پرداخته است. آن چنان 
کــه بــا بافتارهاي هســتي مند موجب 
تداعي معناهاي بدیع و تازه شده است.
بــا اشــاره بــه جنــگ و مصائــب بعــد از آن 
مخاطــب را به چراهــا و چگونگي هــا مي برد. با 
تکرار (از تجزیه جا ماندیم.../ از تجزیه گذشــتیم) 
تناقض هاي تقابلي- تقارني را به تصویر مي کشد. 
همچنان که با استعاره سازي بین «از بازسازي هنوز 
ادامه داریم.../ از بازسازي ماندیم از مبادا اما ادامه 

داریم»، زیباترین کلام را رقم زده است.
اگرچــه ظرافت هــاي ســاختاري ایــن شــعر
تراژیك- نوستالژیك متکثر سرشار از معناشناختي 
اســت، اما در این تك گویي ها زبــان روایي اولویت 
دارد. تکرار ۱۲ دفعه حرف «از» بیش از حد معمول 

است و تکرار واژه «جنوب» هفت مرتبه است.
شــاعر با آگاهــي دو زمان متضــاد را هم زمان به 

تصویر مي کشد، به طوري که افعال در تقابل هم قرار 
مي گیرنــد. روایتگر دنیاي بیــرون (محمره و عبادان، 
خرمشــهر و آبادان، کوچه و کوي، بنــر و بیلبورد) و 
دنیــاي درون (وضعیــت دروني بچه هــاي جنوب) 
اســت. این ســوگواره هاي حســي- مفهومي بازتاب 
واقعیت هــاي اجتماعي اســت: «بچه هــاي جنوب 

مانده اند/ مانده اند با این همه جنوب چه کنند!».
شاعر با تلفیق سطرهاي همگون و غیرهمگون 
به ســمت آشــنایي زدایي هاي لفظي مي رود و از 
لایه هاي تودرتوي معنایي مي گذرد، و به واســطه 
مونولوگ هــاي تناقضــي، زبان روایــي را مبنا قرار 
مي دهــد. به واســطه برجســتگي معنایــي زبان 
فرمیك را به چالش کشــانده است. درصدد است 
تــا تعریفي تــازه از کلمــات ارائه دهــد. علاوه بر 
بافتار معنایي به ســاختار فرمي هم توجه دارد در 
موقعیت هاي متعارف و با ترکیب سازي هاي بدیع، 

ساختار زبان را به مرز تأویل نزدیك مي کند.
ســبب  تقارنــي  و  تناقضــي  ایماژهــاي 
مضمون آفرینــي مي شــود. وحــدت ارگانیکي به 
خاطر بار عاطفي تنیده در  آن است. گاهي سطري 
شامل لایه هاي توضیحي، جملات قصار و پارودي 
است: «بر طبق آخرین سرشماري في سنه ۲۵۵۵ 
شاهنشــاهي/ ۳۶ میلیون نفر/ ساکن یك شهر که 
سابق بر این خرم بود حالا محمره!/ ...» و «بر طبق 
آخرین سرشــماري در حول و حوش ســال ۱۳۹۰ 
هجري خورشــیدي/ بیــش از ۸۰ میلیون نفوس 
خرمشــهر را ترك گفته اند/ و پناه را به شــهرهاي 

خودشان برده اند!».
شــعر سرشــار از تك گویي هاي روایي است. به 
مرور روایت به ضدروایت و شــگرد به ضدشــگرد 
بدل مي شــود. بــه طوري کــه زبــان منعطف بر 
عصیانگري اســتوار شده اســت. روایت اول (۳۶ 
میلیون نفر) اشــاره به سرشــماري دهــه پنجاه و 
روایت دوم (۸۰ میلیون) اشاره به سرشماري دهه 

نود دارد.
راوي/ شــاعر بــا ضرباهنــگ آرام در عین حال 
تأثیرگذار فضــا را تصویر مي کند و رویکرد متفاوتي 
به زمان و مکان دارد. با اشاره دور و نزدیك اساس 
روایــت را در حالت تعلیق قــرار مي دهد. زمان ها 
در محوریت تقابل و تضاد هســتند. این کشــف و 
شــهود محدود به زمان و مکان اســت. آوردن دو 
نام گذاری متفاوت بــراي دیروز و امروز (محمره و 
خرمشــهر) و (عبادان و آبادان) اشاره به دو برهه 
زماني دارد. ذهنیت کل نگري دیروز و عینیت مندي 
و جزئی نگری امروز از موارد دیگر ســاختار روایي 
است. آخر شعر اشــاره به روزمرگي هاي بچه هاي 
جنــوب دارد و کامــلا انتقادي و اعتراضي اســت: 
«فراموش نکنید:/ بچه هاي جنوب شکســتني اند/ 
و حتــي مصرفي/ و کمــاکان در اوج. مثل مصرف 

شیشه در آبادان!».
رویکردهــاي معترضانــه و انتقــادي متضمن 
واقعیت هاي اجتماعي بعد از جنگ اســت. شاعر 
در پي تاریخ سازي نیست، اما به جغرافیاي جنوب 
از جهت هاي مختلف نگاه دارد. خرمشهر امروز را 
جزیره متفرقي مي داند که از هر کجاي آن ســخن 

بگوید، حدیثي تکراري است.
در کلیــت زبــان ســاختاري در ســه محــور 
ایجازمنــدي، اســتعاره گري و تقابل هاي متناقض 
بازنمــود دارد. همچنــان که پلان هــاي تصویري، 
تك گویــي بین دو فضاي عینیــت و ذهنیت ارتباط 
منطقي برقرار مي کند. برخي سطرها در چارچوب 
مونولوگ هاي انتقادي در محور نوســتالژیك باقي 
مي مانند و لطافــت و ظرافت هاي مفهوم  گرایي بر 

پایه هاي تعارض استوار است. 
پي نوشت ها:

۱- بي زباني، ســعید محمدحسني، نشر نگاه، چاپ 
اول ۱۳۹۷

۲- یاکوبســن معتقد اســت: «اســتعاره رابطه اي 
نظام مند با متن دارد».

۳- گفته رابرت فراســت: «شــهر نوعــي اجرا به 
وسیله کلمات است».

*شاعر، منتقد و پژوهشگر فرهنگ مردم

واکاوي مجموعه شعر «بي زباني» اثر سعید محمد حسني

پاره روایت هاي تعارضي-تقابلي

ویرایش از  زبان 
ویراستاران

گروهی از ویراستاران 
آمریکایی

گروه مترجمان
نشر کتاب  مهناز

سکونت شاعرانه
فریدریش هلدرلین

ترجمه محمود حدادي
نشر نیلوفر

بي زباني
(مجموعه شعر)

سعید محمدحسنی
نشر نگاه

سریا داودي حموله*


